
 

    مصوّر قرآن  
ي آيات آن هستند، در آن به جاي اين كه بنشينند،  هاي طبيعت كه به منزله است و پديده جهان همانند قرآني است كه به تصوير كشيده شده) 1

  .تشخيص: ها ايستادن آيه -هاي طبيعت  ها استعاره از پديده آيه .اند ايستاده
  .دريا، جنگل، خاك، ابر، خورشيد، ماه و گياه مفاهيم جهان هستندهاي طبيعت اعم از درخت،  هر كدام از پديده) 2
    .تشخيص: هاي عاشق چشم .با نگاه و بينشي عاشقانه و ژرف بيا تا جهان را كه همانند قرآن مصور است، بشناسيم و آن را تلاوت كنيم) 3

    روحانی نياز  
  نما متناقض: پر بودن خلوت .است اي من پر از نور و روشناييخلوت و تنهايي / به خاطر داشتن دلي غمگين و چشماني اشكبار) 1
  ي تشبيهي اضافه: ي دل خانه .است مهمان دل من شده/ گنجد و فراتر از جهان است كسي كه شكوه و عظمت او در جهان نمي) 2
  )غمخوار بشريت بود(اني داشت ي وجود انس ي دردهاي انسان و دلي بزرگ به وسعت گستره او غمي بزرگ و كهن به كهنگي تاريخ همه) 3
و يا همانند عبوري طوفاني بود كه خواب و غفلت مردم / اي بود كه بسيار تند و سريع و اثربخش از سر ِ روزگار گذشت امام همانند صاعقه) 4

  .تشبيه امام به صاعقه و عبور طوفاني –مجاز از مردم جهان : جهان .جهان را به هم زد و آنان را بيدار كرد
  .تشخيص: نشستن غم .است تر از يك نياز روحاني در وجودم جاي گرفته تر و حقيقي غم او براي هميشه و تا وقتي كه زنده هستم، اصيل) 5
     ).هاي قرآن، روشن است صداي امام همانند آيه(شنود  هاي قرآني مي هنوز دل من صداي اندوهگين امام را به روشني آيه) 6

   بلند موج بر  
  .هاي آفرينش و موجودات غمگين بودند ي پديده و همه/ شد گذشت و سپري مي به سختي ميزمان ) 1

  .تشخيص..: غمگين بودن خورشيد و  –ها كنايه از كند گذشتن زمان  سنگين بودن لحظه –ي استعاري  اضافه: دوش زمانه
    .ي ريخته شده بر روي آن رنگين بود ل و شكوفههاي بلند مردم قرار داشت، به خاطر خون شهيد و گ تابوت شهيد كه بر روي دست) 2

    شکسته ساز 
  .تر است تر و گرفته ها نيـز تنگ ي غنچه ولي از خاطر و انديشـه/ تر است اگر چه دل من از آينـه هم باصفاتر و پاك) 1

  .ي استعاري و تشخيص اضافه: ها خاطر غنچه –نماد صفا و پاكي : آينه
  .تر و مؤثّرتر است آيد، دلنشين اي كه از دل شكسته و غمگين بيرون مي زيرا ناله/ را بشكني ما  اي عشق، دل بيچاره) 2

    .ي حسن تعليل است بيت داراي آرايه –استعاره از دل : ساز. چاره بي. 2نغمه در تناسب با ساز و آهنگ  بي. 1 ايهام: نوا بي

  تقديمی  
  .تقديم تو بادسرسبزترين و زيباترين بهار و آواز خوش بلبل ) 1
  .هزاران بار تقديم تو باد) ي تولّد عشق لحظه(آن يك لحظه / گويند كه روييدن و تولدّ عشق در يك لحظه است مي) 2
  .جناس ناقص بين بار و باد –ي استعاري  اضافه: روييدن عشق –جناس ناقص بين هزار و هزار  

  اجازه   

  .گدازه استعاره از اشتياق و گرمي .ترين گرمي و سوز را از عشق بگير سوزندهصفا و خلوص و طراوت و بوي تازه و ) 1
  .از عشق اجازه بگيري و زندگي ات با عشق باشد) در تمام لحظات زندگي(تپي  اي كه مي اي دل من، يادت نرود كه در هر لحظه) 2

  .اجازه گرفتن از عشق: تشخيص

   عشق اقليم  
  .بصيرت پيدا كن تا بتواني جان و هر آن چه را كه غير قابل ديدن است، ببيني چشم دل خويش را بگشا و بينش و) 1

  .جناس ناقص بين جان و آن اول مصراع. تشخيص: چشم دل
  .كند همه جا در نظرت همانند گلستان، زيبا جلوه مي)/ عاشق شوي(اگر به سرزمين عشق روي بياوري ) 2

  .اندازها آفاق يعني چشم. از وارد شدن ردن كنايهآوروي  –ي تشبيهي  اضافه: اقليم عشق
  .در سرزمين عشق، گردش زمين و آسمان بر وفق مراد و به كام عاشقان است) 3



 

  .كني، خواهي ديد و هر آن چه را كه دلخواه توست و آرزو مي/ خواهد بيني، دلت همان را مي در سرزمين عشق هر چه را كه مي) 4
گداي عالم عشق به جهان و آن چه در آن است، ( بيني  مي) سرگران(مقابل ملك جهان بي اعتنا  در/ گداي بي سر و پاي عالم عشق را) 5

  .اعتنا بودن سرگران بودن كنايه از بي –سروپا كنايه از فقير و بدبخت  بي ).كند اعتنا نمي
ي بر سر ِ فرقدان نهاده و به اوج عظمت و بيني كه آن چنان بلند همت هستند كه پا مي/ در سرزمين عشق، گروهي پابرهنه و تهيدست را) 6

  .تشخيص: فرق فرقدان. فرق و فرقدان جناس ناقص –دو ستاره نماد بلندي : فرقدان –پابرهنه كنايه از فقير  .اند كمال معنوي رسيده
ها، اسرار و مظاهر  اي از پديده هر ذره در( بيني كه آفتابي در ميان آن وجود دارد  مي/ اگر دل هر ذره را بشكافي و آن را تجزيه و تحليل كني) 7

  .آفتاب استعاره از عظمت الهي ).است گوناگون حق نهفته
  .رساند بيني كـه جان تـو را بـه كمال مي عشـق را هماننـد كيميايـي مي/ اگـر جان خويش را در آتش عشق بسـوزاني) 8

  .ي تشبيهي اضافه: آتش عشق
  .وسعت عالم غيب را كه بي مكان و غير مادي است، مشاهده خواهي كرد/ درگذري و فراتر روياگر از تنگناي زندگي دنيوي ) 9

  .نما متناقض: ملك لامكان –تنگنا : مضيق
  .بيني و هر آن چه را كه چشم تو تاكنون نديده، مي/ شنوي در سرزمين عشق هر آن چه را كه تاكنون گوش تو نشنيده، مي) 10
  .بيني رساند كه از تمام جهان و جهانيان، فقط خداي يگانه را مي ي از شناخت و بصيرت ميا عشق تو را به مرحله) 11
  تا در حالت عين اليقين آشكارا ببيني،/ از دل و جان، فقط عاشق خداي يكتا باش) 12

  .خدايي جز او نيستخدا يكي است و / كه در سراسر ِ جهان ِ هستي فقط خداي يكتا وجود دارد و غير از او كسي و چيزي نيست) 13
  .جناس ناقص بين يا و يار .نماياند كند و خود را مي هاي آفرينش جلوه مي اي خردمندان، خداوند آشكار و بدون حجاب از تمام پديده) 14
قيقت روشن ح/ خواهي خداوند را با عقل بشناسي در حالي كه وجود با عظمت خداوند همانند آفتابي نوراني در همه جا آشكار است تو مي) 15

  .اي است و تو در گمراهي مانده
گرايي براي  بيت در نكوهش عقل –تضاد بين روز و شب و روشن و تار  –آفتاب استعاره از وجود خداوند  –شمع استعاره از دليل و برهان 

  .شناخت خداوند است
مضمون  .است هايي در گل و خار به وجود آورده رنگارنگيها و  كه آب صاف و بي رنگ چه زيبايي/ چشم خود را به گلستان باز كن و ببين) 16

  .بيت، وحدت وجود است
  .است ببين كه در آن گلزار، از آب بي رنگ صدها هزار گل ِ رنگارنگ به وجود آمده) 17
  .هيي تشبي راه طلب اضافه .ي لازم را براي اين راه و رسيدن به مقصد بردار و توشه/ با عشق در راه طلب قدم بگذار) 18
  .تضاد بين آسان و دشوار. )تقابل عقل و عشق: مفهوم بيت. (شود كارهايي كه در نزد عقل دشوار است، با عشق آسان مي) 19
  .تشخيص: پاي اوهام .تواند آن را درك كند و خيال به آن جا راه ندارد و نمي رسي كه فكر اي از كمال مي با عشق به مرحله) 20
اشاره به معراج پيامبر كه در (ي ورود به آن مرتبه را ندارد  يابي كه حتيّ جبرئيل امين نيز اجازه محفلي را مي ي ورود و حضور در اجازه) 21

  ).ي آن، جبرئيل از همراهي ايشان بازماند آخرين مرحله

  .اگر مرد راه عشق هستي، بيا و هنر خود را نشان بده/ راه عشق و توشه و مقصد آن مشخصّ است) 22
  .جناس ناقص بين بيا و بيار –منزل استعاره از وصال خداوند  –ره استعاره از عشق 

  .مست و هشيار تضاد خوانند، اي هاتف، عارفان كه ديگران گاهي آنان را مست و گاهي هوشيار مي) 23
 و زناّر) زيبارو(، شاهد )يحيان، صومعهعبادتگاه مس( ، دير)روحاني زردشتي( از به كار بردن اصطلاحاتي چون مي، بزم، ساقي، مطرب، مغ) 24
  ،)ي مسلمانان كمربند مخصوص مسيحيان در جامعه(

  .كنند كه گاه آن را با اشاره بيان و آشكار مي/ رازهاي پنهاني استبيان  قصدشان ) 25
  كه سرّ ِ اين اسرار همين است،/ اگر به راز آنان پي ببري، خواهي فهميد) 26

 .خدا يكي است و خدايي جز او نيست/ هستي فقط خداي يكتا وجود دارد و غير از او كسي و چيزي نيست كه در سراسر ِ جهان ِ) 27


